
 
 
 
 
 
 
 
 

91، پياپي98بهار،شمارة اول،وچهارمحكومت اسلامي/ سال بيست
2019 Spring, 1No., / Vol.24 1ISLAMIC GOVERNMENT 9

 
  

  
  

  
  )ي(داخل يرانيا ياز كالا تيحما يفقه ليتحل
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  مقدمه
و زيربناي اصلي اقتصـاد   است هاي اساسي زندگي بشرياقتصاد يكي از زيرساخت

نيـز   جمهوري اسلامي ايـران اگر . است جامعه نيازهاي توليدخودكفايي در  يك كشور،
. از له توليد به خودكفايي برسـد أبايد در مس ،ل شودياقتدار و عزت جهاني نا به بخواهد

در  هـاي بعـد از انقـلاب اسـلامي ايـران و خصوصـاً      همانگونه كه در سال ،سوي ديگر
بـردن  گردد، دشمنان خارجي و استكبار جهاني در مسير ازبينهاي اخير ملاحظه ميسال
. انـد نمـوده  اعمـال  كشـور  عليـه  را شـديدي  هـاي تحريم ،ايران اسلامي جمهوري نظام

 هـا، محاصره و هاتحريم رساند كه اينما را به اين نكته مي ،رفتارشناسي دشمنان انقلاب
 كـه  زمـاني  نيست؛ زيرا »ابوطالب شعب« در 9پيامبر جانبههمه محاصره با شباهتبي

 تصـميم  و داده تشـكيل  است، مجلسـي  گسترش به رو »مكه«در  اسلام دريافتند قريش
كـه كسـي    ايبگونـه  ؛كننـد  منعقد »عبدالمطلببني« و »هاشمبني« ضد بر پيماني تا گرفتند
 بـا  . امروزه نيز دشمنان)350- 513، ص1ج ،تاابن هشام، بي(  1باشد نداشته آنها با ايمبايعه
هـاي  هاي گسـترده و تحـريم  جمهوري اسلامي ايران، رفتار مشابهي داشته و با تلاش نظام

 كـه از مهمتـرين ابزارهـا در    ـاقتصادي، سعي در نابودي اقتصاد جامعه اسلامي ايران  
ر دشمن از راهبرد خود طرفي بر نبست و نـو  ،گرچه آن روز ؛دارند ـ  استقلال كشور است

هـاي دشـمن را در   توان نقشهامروز نيز مي  2،دين مبين اسلام در جهان مادي پرتوافكن شد
چنانچه از مباني دينـي و قواعـد فقهـي     ؛بردن توان اقتصادي كشور نقش بر آب نمودازبين

  گردد.   بردارينظام اقتصادي كشور به درستي بهرهدر راستاي تقويت 
هـاي  چند سال اخير به عنـوان يكـي از گفتمـان   يكي از مباحثي كه در  ،براين اساس

مهم مطرح گرديده است، تكيه بر اقتصاد داخلي و حمايـت از كالاهـاي ايراني(داخلـي)    
هاي اقتصادي كاسته شده و در نتيجه استقلال كشور حفظ گردد. فشار تحريماز است تا 

عارهاي سال را هاي اخير شمقام معظم رهبري به عنوان پيش قراول اين گفتمان، در سال
را سال  هاسالبرخي از اي كه در جهت تقويت اقتصاد داخلي، تعيين نموده است؛ بگونه

  نام نهاده است.ملي سال رونق توليد  وحمايت از كالاي ايراني 



61 

 

 

حل
ت

 لي
قه
ف

 ي
يحما

 ت
الا
ز ك

ا
يا ي

 يران
خل
(دا

 / )ي
ي 

يال
ي ل

دعل
حم

و م
ي 

راق
 س

روز
 به

ي و
زائ
 خ

ثم
مي

له حمايـت از  أپـژوهش حاضـر در صـدد اسـت مس ـ     ،با توجه به توضـيحات فـوق  
مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار دهـد.      توليدات ايراني (داخلي) را براساس مباني فقهـي،  

اي كه در آن قواعد فقهي مطرح در حمايت از كالاي داخلي، محـدوده اسـتناد بـه    بگونه
آنها (حمايت از كالاي مسلمين يا امكـان حمايـت از كالاهـاي داخلـي) و وجـوب يـا       

  استحباب استفاده از كالاي داخلي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
هاي اخير و تحت تأثير قـرار گـرفتن زنـدگي    لمللي در دههفشارهاي اقتصادي بين ا

مردم از اين فشارها از سويي و اثرات مثبت تكيه بر توان اقتصاد داخلي در كاهش فشار 
هاي اقتصادي از سويي ديگر، موجب گرديـده اسـت تحليـل فقهـي حمايـت از      تحريم

  كالاي داخلي داراي اهميت و ضرورت بسزايي گردد.

  و اصطلاحات تعريف مفاهيم 
  له نياز است اصطلاحات ذيل تعريف گردند:أجهت تبيين دقيق مس

 ،نصرت ،ياري ،حفاظت ،دستگيري ،پشتي ،پناه ،نگاهباني ت به معنايحمايحمايت: 
، 6، ج1377 ،نگاهـداري (دهخـدا   ،نگاهداشـت  ،طرفـداري  ،هـواداري  ،تقويـت  ،اعانت
  آمده است.، ذيل واژه حمايت) 1386 ) و پشتيباني (معين،9196ص

تقويـت،   ،نظر است با توجه به معناي لغوي حمايت، آنچه كه در پژوهش حاضر مد
  طرفداري و پشتيباني از كالاي ايراني با قول و فعل از سوي دولت و مردم است.

اما اينكه  ،گرددهر چند اصطلاح كالاي ايراني بسيار استعمال مي كالاي ايراني (داخلي):
گردد، همچنان محل بحث اسـت.  چه كالايي ايراني محسوب نمي چه كالايي ايراني است و

 راساس اهدافي كه مـد برا بايد  )داخليايراني(كالاي رسد گرفته بنظر ميهاي انجامبا بررسي
  عبارتند از: ،اهدافي كه در حمايت از كالاي داخلي وجود دارد .نظر است، تعريف نمود

. بـر  ز كالاي داخلي، ايجاد اشتغال استيكي از اهداف حمايت ا: اشتغال ايجاد )الف
بودن يك كالا ميزان توليـد كـالا   شاخص اصلي قضاوت درباره ايراني ،اساس اين هدف

به اشتغال  ،هر چه كالا و قطعاتش بيشتر در ايران توليد شود ؛ زيرادر داخل كشور است
  كند.كمك بيشتري مي
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كمك بـه رشـد   كالاي داخلي، حمايت از  يكي ديگر از اهداف :كشور اقتصادي رشد		)ب
 ،بر اين اساساست.  كالاي داخليكننده عامل تعيين ،ارزش افزودهرو، است. ازايناقتصاد ملي 

  شود.بايد ديد چه ميزان از ارزش افزوده اين كالا در رشد اقتصادي كشور محاسبه مي
اسـت. بـر    خودكفـايي  توجه به توليـدات داخلـي،   ،از جمله اهداف: كفايي خود )ج
 بـه  نيـاز  بـدون  بتوان كه بود خواهد اين بودن كالا،اصلي ايراني اين هدف، معيار اساس
  .كرد توليد خارجي، كالا را هايشركت
تـوان بيـان نمـود،    آخرين هدفي را كه در حمايت از كالاي ايراني مي: ملي عزت )د

 و خلدا در ملي عزت موجب ،باشد ايراني توليد يك برنداگر  ملي است. عزت افزايش
(فيروزآبـادي،   حتي اگر هيچ بخشـي از كـالا در ايـران توليـد نشـود      ،هد شدخوا خارج

3/1/1397(.  
رسد بهترين تعريف از كـالاي ايرانـي، تعريفـي    بنظر مي ،با توجه به توضيحات فوق

ه و دمـو مين كند. يعني به اشـتغال كشـور كمـك ن   أهمه اهداف فوق را ت است كه بتواند
موجب خودكفايي شده و عـزت ملـي    ،ر شود؛ علاوه بر اينموجب رشد اقتصادي كشو

  .  را نيز افزايش دهد

  مباني فقهي حمايت از كالاي داخلي
بعد از تبيين مفهوم حمايت از كالاي داخلي، پـژوهش حاضـر بـه دنبـال پاسـخ بـه       

  سؤالات ذيل است:
  توان از كالاي داخلي حمايت نمود؟براساس كداميك از مباني فقهي مي .1
 حمايت از كالاي مسلمين را مـد تنها گردد، باني و قواعدي كه به آنها استناد ميم .2

  توان در حمايت از كالاهاي ايراني نيز به آنها استناد نمود؟دهد، يا مينظر قرار مي
براساس قواعد مذكور، استفاده از توليدات داخلي، واجب اسـت يـا تنهـا از آنهـا      .3

  آيد؟ استحباب بدست مي
در حمايـت از  تـوان  مـي كه  شودميسي متون و منابع فقهي، قواعدي ملاحظه با برر

  كالاهاي ايراني به آنها استناد نمود:
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  ده نفي سبيلقاع
سلطه دشمن بر جامعه اسلامي و مسلمانان از نظر فقه اسـلامي،   ،مطابق با اين قاعده

سـلمانان و  م امري نارواست و هرگونه ارتباطي كه باعث افزايش و گسترش نفـوذ غيـر  
اي كه آنـان بتواننـد در امـور مسـلمين دخالـت      بگونه ؛بيگانگان در جامعه اسلامي گردد

). براسـاس  168ص، 36ش، 1393، و همكـاران  (محمـدي  شـود كنند، ممنوع تلقي مـي 
هـاي  قاعده فقهي نفي سبيل، راه هر گونه نفوذ و سلطه كفار بر جوامع اسلامي در حوزه

  ).169(همان، ص ادي و فرهنگي بايد مسدود شودمختلف سياسي، نظامي، اقتص
اين قاعده بيانگر دو جنبه ايجابي و سلبي است كه جنبـه سـلبي آن نـاظر بـر نفـي سـلطه       
بيگانگان بر مقدرات و سرنوشت سياسي و اجتماعي مسـلمانان و جنبـه ايجـابي آن بيـانگر     

  (همان). اي وابستگي استهبردن زمينهحفظ استقلال سياسي و ازبين وظيفه ديني مسلمانان در
قاعده نفي سبيل در روابط خـارجي اسـلام و مسـلمانان، در هـر عمـل، قـرارداد و        

هاي مختلف اقتصادي، سياسي، نظامي، فرهنگي در صورتي كه مقدمه تصميمي در زمينه
گذارد و و زمينه تسلط كفار بر مسلمين را فراهم آورد، قاعده نفي سبيل پاي در ميان مي

  ).149ص ،73ش ،1391(زنگنه شهركي،  سازداد را باطل ميآن قرارد
    مستندات قاعده

  براي اثبات اين قاعده به ادله ذيل استناد شده است:
و خداوند هرگـز بـراي   «فرمايد: سوره نساء: در اين آيه خداوند متعال مي 41آيه  .1

تشـريع، حكمـي    يعني در عالم  3؛»كافران راهي (براي تسلط) بر مؤمنان قرار نداده است
  كه موجب برتري و تسلط كافر بر مؤمنان و مسلمانان باشد، وجود ندارد. 

اسلام (نسبت به سـاير  «فرمايند: مي 9پيامبر اكرم ،حديث اعتلا: در اين حديث .2
(حـر عـاملي،     4»مكاتب و ملل)، هميشه برتري دارد و هيچ چيزي بـر آن برتـري نـدارد   

  ).96، ص2، جق1401، بخاري؛ 14، ص26ق، ج1409
و بـا   اهـل سـنت   و شـيعه  حديث نبوي مشهور به طـرق مختلـف در منـابع روايـي    

امـا   ،سند، مرسل و ضعيف اسـت  به لحاظ حديث . لكنمضامين مشابه، نقل شده است
كه بـر اسـاس جابريـت عمـل     شواهدي بر صحت اين حديث وجود دارد. از جمله اين
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 صحاب به آن جبران شده استمشهور نسبت به ضعف حديث، ضعف روايت با عمل ا
  ).582، ص3، جق1415، نصاري(ا

كه از نخستين راويان اين روايت اسـت، در اعتبـار ايـن حـديث و      »شيخ صدوق«
و تعبيـر   »قولـه «جزم و يقين داشته است؛ چـون گفتـه اسـت     7اسنادش به معصوم

تناد ، بر اين است كه اگر جزم بـه اس ـ »شيخ صدوق« روشرا بكار نبرده است. » روِي«
). 726، ص2ج ق،1421، امـام خمينـي  ( آوردمـي » قولـه «روايت داشته باشـد، تعبيـر   

، ق1419، بجنـوردي موسـوي  ( دانندمي اين حديث را موثوق الصدوربرخي  ،روازاين
، خمينيامام ( داندآن را معتمد و مشهور بين فريقين مي 1خميني امام). 189، ص1ج

المجمـوع، اطمينـان و وثـوق بـه صـدور       من حيث ،بنابراين). 726ص، 2ج، ق1421
  .روايت وجود دارد و از ناحيه صدور، مورد قبول است

ادعـاي اجمـاع توسـط     ،توان ذكر نموداجماع: سومين دليلي كه در اثبات قاعده مي .3
اي كه مناقشه يلدل لكن به ).185، ص1، جق1419، بجنورديموسوي ( فقيهان اماميه است

 آيه نفـي سـبيل و حـديث نبـوي     بودن هست و از طرفيمدركيدر دليل اجماع، از جمله 
  ، نيازي به دليل اجماع نيست.به نحو صريحي بر قاعده نفي سبيل دلالت دارد اعتلا

   حمايت از كالاي داخلي تبيين قاعده نفي سبيل در 
 ـ و  ودهجامعه اسلامي بايد مراقب نفوذ دشمن از طرق سياسي، فرهنگي و اقتصادي ب

 ،؛ بـراين اسـاس  دمايابستگي به توليدات فرهنگي و اقتصادي آنها اجتناب ناز هر گونه و
وظيفه دارد بـا حمايـت از توليـدات داخلـي و كالاهـاي ايرانـي، ضـمن        جامعه اسلامي 

  .تقويت اقتصاد ملي، موجب بستن راه نفوذ و تسلط بيگانگان بر امور كشور شود
يان كشورها بر اساس تعامـل  گاهي روابط اقتصادي م توان گفتدر توضيح بيشتر مي

مثبت و سازنده است و هر كشور بخشي از نيازهاي خود را توليد نموده و بخش ديگـر  
بدون اينكه يك طرف  ؛كندرا بر اساس مبادلات تجاري و اقتصادي با ديگران فراهم مي

گيـرد و يـا   جويي داشته باشد، اما گاهي اوقات كشور در شرايطي قرار ميسلطهتسلط و 
زنند كه يك كشور و حكومت اسـلامي را  نان حكومت اسلامي شرايطي را رقم ميدشم
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دچار نابساماني نموده تا آن كشور را به زير سلطه خود درآورده و يا از اقتدار و قـدرت  
اگر مردم آن كشور نيازهاي خود را توسـط خـود برطـرف     ،در اين صورت .تهي نمايند

شود كه كشـورهاي غيـر اسـلامي    اين مي ، نتيجهندداخلي استفاده نكناز كالاي  نكنند و 
 ـتسـلط اقتصـادي بيگانگـان     پيـدا كننـد.  سلطه توليدكننده اين كالا، بر كشور اسلامي  ر ب

رفـتن اسـتقلال و عـزت ملـي كشـور و نفـوذ آنهـا در        موجب ازبين نيز جامعه اسلامي
ك فرهنگـي جامعـه اسـلامي و تغييـر سـب      گيري سياسـي و ترين مجامع تصميمحساس

.آنچه خلاف صريح آيه نفي سبيل است ،زندگي اسلامي خواهد شد و اين نفوذ و تسلط
جانبه براي هاي همهها و محدوديتكه امروزه دشمنان جمهوري اسلامي با فشار تحريم

جويي بر حكومت جمهـوري  تفسيري جز استعلاطلبي و سلطه ،اندكشور ما فراهم آورده
يكـي از   ،هـاي اقتصـادي  كيـد بـر تقويـت بنيـه    أكه ت اسلامي ايران ندارد. ازاين روست

هايي است كه توجه انديشمندان اسلامي را به خود معطوف كرده است. به عنوان دغدغه
در رابطه با عدم تسلط و استيلاي دشمنان بر جامعه اسلامي از راه  »شهيد مطهري« ،مثال

  نويسد:تسلط اقتصادي مي
 ايـن . باشـد  نداشته نفوذ و تسلط سلمانم بر مسلمان غير كه خواهدمى اسلام
 و نباشـد  نيازمنـد  اقتصـاد  در مسـلمان  ملـت  كـه  است ميسر هنگامى ،هدف
 اسارت با است ملازم نيازمندى و الّا نباشد دراز مسلمان غير طرف به دستش

 اقتصـاد  لحـاظ  از كـه  ملتى هر. نباشد كار در بردگى اسم آنكه ولو ،بردگى و
 بـه  اعتبـارى  و اسـت  او بـرده  و اسير ،باشد ازدر ديگر ملت طرف به دستش
 كـه  اسـت  مستقل ، ملتى»نهرو« قول به. نيست معمولى ديپلماسى هاىتعارف
  .)21ص ،(الف)تا(مطهري، بي باشد داشته اقتصادى جهش

 قاعده نفي سبيل و سيره علماي عصر مشروطه در حمايت از كالاي داخلي
از كـالاي داخلـي و تحـريم كـالاي     در سيره علماي عصر مشروطه درباره حمايـت  

 سـفارش  را مردمآمده است كه  »اصفهاني نجفي آقا االلهةيآ« از جملهخارجي (انگليسي) 
كننـد. ايـن    اسـتفاده  داخلـي  اتتوليـد  از آن بجاي و نخرند را انگليسي كالاهاي كردمي
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 هبود ك ـ هاييكارخانه مهمترين و نخستين از يكي اسلاميه رويكرد باعث شد كه شركت
 بـه  وابستگي با مقابله و ايران مردم نياز مورد منسوجات تأمين هدف با قاجار دوران در

 ويـژه  بـه  شـيراز  و كاشان اصفهان، علماي و بازرگانان اغلب حمايت و تلاش با خارج،
 تأسـيس  شمسـي  1278 فـروردين  در »اصـفهاني  نجفي نور االله آقا« و »آقا نجفي االلهيةآ«

 تلاش به ادامه در ،داشتند حضور آن اساسنامه تدوين و اندازيراه در خود كه علما .شد
  .پرداختند ايراني كالاهاي از استفاده و خارج ساخت كالاهاي تحريم براي جدي
 نـام  بـه  كتـابي  نيـز  مشـروطه  دوره خطبـاي  از »اصفهاني واعظ الدين جمال سيد«

 االلهيـة آ« مچـون ه علمـايي  و نوشـت  شـركت  ايـن  اندازيراه از دفاع در »التقوي لباس«
 ،»عـاملي  صـدر  اسـماعيل  سـيد  العظمـي  االلهيةآ« ،»عروه صاحب« ،»يزدي كاظم محمدسيد

 ييدأت مهر آن بر »اصفهاني االله فتح ملا« و »مامقاني حسن محمد ميرزا« ،»شربياني االلهيةآ«
  .زدند

 ايـران،  علمـاي  از چند تني دعوت به مريق1315 در »خراساني آخوند«همچنين 
 حمايت و خارجي كالاهاي تحريم در اييوفتا تقليد مراجع از ديگر وهيگر با همراه

 تأييـد  در و نمـود  صـادر  بيگانگـان  بـه  كشـور  نياز رفع بمنظور و داخلي كالاهاي از
 تقريظـي  هم »التقوي لباس كتاب« بر آن، منسوجات خريد بر علاوه ،»اسلاميه شركت«

 بيـرون  تن از را خارج) (توليد ذلت سلبا كه است لازم مسلمان بر«: نوشته و اظهار نمود
 او »شـاه  مظفرالـدين « به اينامه در و »بپوشند را داخل) (ساخت عزت لباس و كنند
  ).16/2/1391رساني حوزه، (پايگاه اطلاع نمود تحريض شركت اين از حمايت به را

گيري نمود: توان بر اساس يك قياس منطقي چنين نتيجهبندي اين قاعده ميدر جمع
ز آنجا كه عدم حمايت از كالاي داخلي و توجه غير عادي و غيـر ضـروري بـه خريـد     ا

رفتن مشاغل داخلي بوده و رونقي توليد داخلي و ازبينكالاي خارجي يكي از عوامل كم
 فـراهم آورد را پـذيري بـه دشـمنان    تواند وابسـتگي و سـلطه  اين رويه در درازمدت مي

منين سلطه و استعلا قرار نداده اسـت و  ؤران بر مخداوند براي كاف در حاليكه ؛(صغري)
(از جمله عدم خريد و عـدم   پس رفتارهايي ،(كبري) پذيري از كافران حرام استسلطه

  باشد.حرام مي ،ساز وابستگي است)حمايت از كالاي داخلي (كه زمينه
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 ـ تواند اين شبهه مطـرح گـردد   ، ميقاعده نفي سبيل در رابطه با دفع شبهه: ليـل  ده كـه ب
در توليد علم و فناوري بيشـتر متمركـز   جامعه اسلامي بهتر است  ،كافرين برمنين ؤبرتري م

جامعه اسلامي در همه موارد ورود  هاي كاري و صنعتي لازم نيست حتماًاما در زمينه ،شود
  .منين از كار آنها با هزينه اندك بهره ببرندؤبلكه بهتر است كافران كار كنند و م ،پيدا كند
به دليل ارتباطات گسترده ميان جوامـع و   پاسخ به اين شبهه بايد عنوان نمود اولاً در

كما اينكه از قديم تا به حال نيز اينگونه بوده  ـعدم امكان خودكفايي در رفع تمام نيازها 
نمودن حمايت از كالاي ايراني اين نيست كه در رفع تمام نيازها، هدف از مطرح ـاست  

وظيفه حكومت اسلامي است كه توان داخلـي را در تمـام    رسيد. ثانياً بايد به خودكفايي
به خوبي شناسايي و از تمـام   ـچه در علم و فناوري، چه در توليدات صنعتي   ـها  زمينه

سـنجي  بايد مطابق با وضـعيت موجـود، اولويـت    ،ها استفاده نمايد. براين اساسظرفيت
ل دارد، در اولويت حمايت قرار گيرد. بـه  هايي كه آثار بيشتري در نفي سبيشده و بخش
اگر حمايت از توليدات علمي، تأثير بيشـتري در نفـي سـبيل دارد، بايـد در      ،عنوان مثال

  هاي ديگر مغفول ماند.هر چند نبايد از بخش ؛اولويت حمايت قرار گيرد

  قاعده حفظ نظام
در كلمـات  اسـت.  قاعده حفظ نظام  ،توان به آن استناد نموداز جمله قواعدي كه مي

  فقها، نظام در سه معنا بكار رفته است:
داشتن امور معيشتي مردم و بطور كلـي،  گاهي مراد از آن، ساماننظام معيشت:  )الف

هـا و باورهـاي جامعـه اسـت كـه      مجموع سامانة سياسي، اجتماعي، اقتصـادي و ارزش 
  .)211، صق1409(اصفهاني،  ساختار جامعه بر آن استوار است

معناي حفظ كشور گاه حفظ نظام در تأليفات معاصرين، بهكشور اسلامي:  حفظ )ب
اسلامي و مسلمين از هجوم دشمنان و حفظ موجوديت اسلام و مسلمانان در برابر كفار 

 هبيضحفظ «البته در فقه، اين معنا غالباً با اصطلاح  .)33ق، ص1381خميني،  امام( است
 ادريـس،  ابن ؛15، ص21ج و 175، ص14، جق1402كار رفته است (نجفي،  به» اسلام
  .)40-39ق، ص1424نائيني،  ؛4، ص2ق، ج1410
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گاهي مقصود از نظام، حكومت يا همان نظام سياسي، بويژه نظام  نظام سياسي: )ج
رود و منظـور از  اسلامي است. اين معنا از نظام، در محاورات معاصر بيشتر بكـار مـي  

، گاهي نظـام  1است. در برخي تعابير امام خمينيحفظ نظام، نظام جمهوري اسلامي 
 ،. لازم به ذكر اسـت )510، ص3ق، ج1422خميني،  امام( در اين معنا بكار رفته است

بلكه تنها حكومتي  ،منظور از نظام اسلامي از ديدگاه فقيهان اماميه، هر حكومتي نيست
، 1378يعتي، (شـر  است كه مشروعيت دارد و حاكم آن نيز صلاحيت لازم را داراست

  .)254- 255ص
شود كه معناي نخست نظـام در ايـن   آشكار مي ،هاي فقهي و اصوليبا بررسي كتاب

داشتن زنـدگي مـردم و   منظور است؛ يعني نظام معاش جامعه، نظم و سامانبيشتر قاعده 
نبودن بحران و تعليق و تشويش در زندگي عامة مردم كه بر اساس اين قاعده ضـرورت  

، و اميـدي فـرد   زاده(بـاقي  د و از هر آنچه مانع آن است، جلوگيري شوددارد حفظ گرد
توان توجه به مسائل اقتصادي را از باب اينكه هرج و البته مي .)173ص ، 47ش، 1393

رساندن به نظام سياسي جمهوري اسلامي نيز تواند زمينه اختلال و آسيبمرج در آن مي
  نظر قرار داد. مد ،باشد

 و شـريعت واجـب  از نظر شرعي و عقلـي  حفظ نظام معيشت  عده،بر اساس اين قا
). 246ص ،4ج ق،1406(محقق دامـاد،   است قائل زيادى اهتمام ،نظام حفظ براى اسلام
اسـت   هاولي ـ احكـام  ديگـر  از آن، در اخـتلال  حرمت و نظام حفظ وجوب اي كهبگونه

كه موجب اخـتلال  را هر موضوعي ). در نتيجه فقيهان 60ص ،ق1425(مكارم شيرازي، 
انـد. بطـور   نظام شود، حرام دانسته و به وجوب آنچه لازمة حفظ نظام اسـت، فتـوا داده  

 اخـتلال  بـه  هرچـه  ،كلي، در ابعاد مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي، امنيتي، قضـايي 
 اسـت  شـده  دانسـته  واجـب  باشـد،  نظـام  حفـظ  لازمـة  آنچه و ممنوع منجر شود، نظام

ق، 1422خميني،  ؛ امام555، ص1ق، ج1416خويي،  ؛720ص ،2ق، ج1416اري، انص(
  .)510، ص3ج
   قاعده ستنداتم

  اند:فقيهان براي اثبات قاعده به ادله ذيل استناد نموده
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انسان پس از تشكيل اجتماع فهميد كه دوام اجتمـاع و در حقيقـت دوام   : عقل )الف
يابد كه هر صاحب حقـي بـه   اي استقرار اش منوط به اين است كه اجتماع بگونهزندگي

مند باشد. بنابراين، تشكيل اجتمـاع  حق خود برسد و مناسبات و روابطش متعادل و نظام
، ق1417(طباطبـايي،   مندي اجتماعي، زاييدة احساس نياز و ضرورت بوده اسـت و نظام

بشر با اينكه وقوع اختلافات در ميان  توان گفت:. در تبيين بيشتر مي)116-117، ص2ج
د را امري حتمي ديد، دريافت كه اگر اين اختلافات وارد عرصـة اجتمـاعش شـود،    خو

دنبال خواهد داشت و ادامة حيـات اجتمـاعي او،   قطعاً مشكلات و لطمات فراواني را به
يـافتگي خللـي وارد كنـد،    چه به اين انسجام و نظممندشدن آن است و هرمنوط به نظام

رو، قاعدة نانوشتة ضرورت حفظ و حراست . ازاينبايد شناسايي و مورد حذر واقع شود
از نظام و منع اختلال در آن را بر اساس حكم فطرت و عقل خود، در بيشتر مناسبات و 

اجرا درآورد تا بدين وسيله اجتماعي را كه به حكـم   ارتباطات و قوانين ميان يكديگر به
، و اميدي فر زادهباقي( و ارشاد عقل و فطرت به تشكيل آن دست يافته است، حفظ كند

  .)173ص، 47ش، 1393
توان بـه  رود، ميافزون بر دليل عقل كه مستند اصلي اين بحث بشمار مي: كتاب )ب

ظاهر برخي از آيات قرآن براي تأييد قاعدة ضرورت حفظ نظام و منع از اخـتلال در آن  
   6؛74): 7(عـراف ا  5؛205و  60): 2(بقـره ( بـر نهـي از فسـاد    لـت دلا ي كهاستناد كرد. آيات

 47و  46(آيــات  منــع فعاليــت اخلالگــران )، 838و 77): 28(و قصــص  647): 5(مائــده
دارنـد،     10سـوره مائـده)   33(آيـه   تعيين مجازات براي اخلالگران در نظام  9سوره توبه)،

  .)همان( توان از جمله دلايل حفظ نظام دانسترا مي
توان ملاحظه نمود كه از باب نمونه بـه  يروايات زيادي را در حفظ نظام م	:سنت )د

  :شودميروايت ذيل اشاره 
   :بود پرسيده ايشان از كه مردي به 7امام صادق
 ءشـي  آن بـدهم  شـهادت  است جايز ببينم، كسي دست در چيزي من اگر آيا
 آن كه داد خواهم شهادت: گفت مرد آن. است جايز آري: فرمود اوست، مال
 ممكـن  زيـرا  دارد؛ تعلق او به كه دهمنمي اهيگو ولي ،اوست دست در مال
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ء از او ري باشد. حضرت فرمودنـد: آيـا حـلال اسـت آن شـي     ديگ مال است
خريده شود؟ مرد گفت: آري حلال است. امام فرمودند: شـايد مـال ديگـري    
باشد؛ پس چگونه جايز است تو آن را بخري و بعد از تملكـش بگـويي كـه    

بـه   ولـي جـايز نيسـت نسـبت     ،د ياد كنـي متعلق به من است و بر آن سوگن
اي اقـرار كنـي؟ سـپس حضـرت     مالكيت كسي كه تو از ناحية او مالك شده

 مانـد هـا بـازاري برپـا نمـي    فرمودند: اگر اين امر جايز نباشد، براي مسـلمان 
    11.)51، ص3ق، ج1413(صدوق، 

ه همان نكتة مهم اين روايت، علتي است كه حضرت براي اين حكم بيان فرمودند ك
حفظ بازار مسلمين است. اين تعليل، آشكارا اهميت حسن جريان امور مسلمين و حفظ 

  دهد.نظام اجتماعي را نشان مي

  تبيين قاعده حفظ نظام در حمايت از كالاي داخلي
، واردات كالاهـاي خـارجي   دگـرد اگر احـراز   با توجه به توضيحات فوق بايد گفت

اي كه كارخانجات داخلي ورشكست و بـه  ؛ بگونهگرددموجب اختلال نظام معيشتي مي
تبع آن بيكاري افزايش و بازار مسلمين راكد گشـته و در نتيجـه، معيشـت مـردم دچـار      
اختلال گردد، به حكم عقل و شرع كه حفظ نظام واجب است، لازم است تا حد امكـان  

ل نگـردد.  از كالاي داخلي حمايت و استفاده نمود، تا نظام معيشتي مـردم دچـار اخـتلا   
هاي گمركي و مالياتي و افزايش آن بر كالاهاي وارداتـي از سـوي كشـورها    وضع تعرفه

ها براي حمايت از اقتصاد داخلي خود مشروع دانسـته  يكي از ابزارهايي است كه دولت
از اين حق اعمال حاكميت بهره برده و بـه تنظـيم و تعـديل     ،هاي ضروريو در هنگامه

رج و مرج و اختلالي در امور اقتصـادي كشورشـان پـيش نيايـد و     پردازند تا هبازار مي
  دادن امور اقتصادي بپردازند.   بتوانند به سامان

 و داشـتن براي حفظ نظم و سـامان  دفع شبهه: ممكن است اين شبهه مطرح گردد كه
 ،نبودن بحران و تشويش در زندگي مردم بهتر است كالاي با كيفيت بهتـر خريـده شـود   

هاي فعلـي و واردنشـدن مـواد اوليـه     خارجي باشد يا اينكه با توجه به تحريمولو اينكه 
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 آنهـا لازم اسـت   مرغوب به كشور براي جلوگيري از ضرر مردم و حفظ نظـام معيشـت  
  .كالاي با كيفيت خارجي خريداري كنندمردم 

حفظ نظام معيشتي مـردم، امـري نسـبي اسـت و بـا تغييـر        در پاسخ بايد گفت اولاً
در توضـيحات   ،گردد. بر ايـن اسـاس  احوال، مصاديق حفظ آن نيز متفاوت مياوضاع و 

واردات كالاهاي خـارجي موجـب اخـتلال نظـام      ،»اگر احراز گردد«فوق عنوان گرديد 
در احـراز حفـظ نظـام بايـد      بايد از كالاي داخلي حمايت نمود. ثانيـاً  ،شودمعيشتي مي

تـر داراي  كيفيـت  صورت كه خريد كالاي بـا قاعده اهم و مهم را معيار قرار داد. به اين 
گردد زندگي واردات كالاي خارجي موجب مي ،منافعي براي مردم است. از سوي ديگر

هـاي شـديد   ها و نوسانات ارزي، دچار آسيبو اشتغال مردم با تحولات سياسي، تحريم
توليدات كه همان حمايت از  ـگردد كه در مقايسه اين دو منفعت، بايد منفعت مهمتر را  

معيار قرار داد. هر چنـد در برخـي شـرايط نيـز بـا تصـميم و تشـخيص        ـ   داخلي است
  تواند واردات كالا داراي منافع بيشتري باشد. حاكمان جامعه اسلامي، مي

  قاعده لاضرر
از آن در حمايت از كـالاي داخلـي   توان كه مي لاضرر از جمله قواعدي استقاعده 

  د.  كراستفاده 
ده لاضرر، ضرر در اسلام مشروعيت ندارد و اين عدم مشروعيت مطلق مطابق با قاع

 ،گـردد. بـه عبـارت ديگـر    بوده و مرحله تشريع و اجراى قواعد و قوانين را شـامل مـى  
داند و در مرحله روابط بين افراد اجتمـاع  ضرر را در مرحله تشريع منتفى مى 9پيامبر

ضاى شـارع نخواهـد بـود. همچنـين     نيز اگر كسى به ديگرى ضررى وارد كرد، مورد ام
اختصاصـى بـه    ،نه ناهيه، علاوه بر ايـن  ،در جمله لاضرر و لاضرار نافيه است» لا«كلمه 

بلكه نسبت به ضرر نوعى عام و شامل نفى ضرر عمومى و نـوعى   ،ضرر شخصى ندارد
يعنى عدم زيان عامه رعايت گرديده  ؛است كه در احكام اوليه اسلام بطور كلى اين اصل

هر گونه اقدام زيانكارانه مـورد امضـاى شـرع     ،ست. همچنين در روابط اجتماعى مردما
  ).150، ص1ق، ج1406(محقق داماد،  مقدس نيست
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رسـاني بـه ديگـران طبـق قاعـده لاضـرر،       با توجه به ممنوعيت زيـان  ،بر اين اساس
ع تواند اعمال حق خويش را وسيله اضـرار بـه غيـر و يـا تجـاوز بـه منـاف       كس نمىهيچ

عمومى قرار دهد و بخاطر استيفاى حـق خـويش، مصـالح جامعـه، امنيـت، سـلامتى و       
  ).580، ص1، جق1421زنجانى، عميد ( حقوق ديگران را به مخاطره افكند

  مستندات قاعده 
از نظر مستند و دليل، قاعده لاضرر داراى پشتوانه محكمى است. علاوه بـر آيـات و   

تـوان  دلايل عقلى محكمى نيز وجود دارد كـه مـى   روايات متعدد در مورد قاعده مزبور،
، 1ق، ج1406(محقق دامـاد،   گيردادعا كرد، اين قاعده در زمره مستقلات عقليه قرار مى

 .). در قرآن كريم آياتى وجود دارد كه به روشنى بر قاعـده لاضـرر دلالـت دارد   131ص
سوره طلاق  6آيه  سوره نساء و 12سوره بقره، آيه  282و  233، 231، 196، 173 آيات

 ). 132ص همان،( گوياى اين مطلب هستند
 »بن جندب ةسمر«مهمترين روايت در اثبات قاعده لاضرر، روايت مربوط به داستان 

است كه ايشان در خانه مردى از انصار درخت نخلى داشت و سرزده و بـدون اجـازه   
 ،ود اجـازه بگيـرد  شد. مرد انصارى از او خواست هنگام وروارد خانه مرد انصارى مى

آمـد و از ايـن قضـيه شـكايت كـرد.       9نپـذيرفت. انصـارى نـزد پيـامبر     ةولى سمر
ايــن خواســته  ةولــى ســمر ،از وى خواســت، هنگــام ورود اجــازه بگيــرد 9پيــامبر
را رد كرد. در اين هنگام پيامبر به مرد انصارى دستور كندن درخـت را داد   9پيامبر

  ).292، ص5ق، ج1407 (كلينى، »لاضرر و لاضرار«و فرمود: 
مشـايخ ثلاثـه   « گويـد: در خصوص اعتبار روايـت مـى   1خميني حضرت امام

(شيخ كلينى، شيخ طوسى و شيخ صدوق) اين روايـت را بـا سـندهاى مختلـف نقـل      
خمينـى،   امـام (» گـردد مـى  9اند و مسأله موجب اطمينان به صدور آن از پيـامبر كرده

  ).83، ص3ق، ج1382

  در حمايت از كالاي داخليقاعده لاضرر تبيين 
اگر حمايت از كـالاي داخلـي نشـود، باعـث      با توجه به توضيحات فوق بايد گفت
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بيكـار شـوند،    انكـارگر  ،شده اي نسبت به جامعه واردشود كه ضرر و زيان گستردهمي
د. ضرر اجتماعي كلاني بر كشور وارد شورده و در نتيجه مردم مشكلات اقتصادي پيدا ك

فـرض   حتي برحمايت گردد. كالاي داخلي  بايد ازقاعده لاضرر به حكم  ،براين اساس
مشـمول ضـرر فـردي    اين ضـرر  د، گردضرر دچار  كالاي ايراني در موارديخريدار كه 
نكردن از كالاي داخلي، مستلزم ضرر اجتماعي است و ضرر كه حمايتدرحالي ؛شودمي

  .اجتماعي مهمتر از ضرر فردي است
قاعـده  كـه   تواند ايـن شـبهه مطـرح گـردد    اد به قاعده لاضرر ميدفع شبهه: در استن

بخصوص در شرايط بـد اقتصـادي    ؛كند براي جلوگيري از ضرر مردملاضرر ايجاب مي
ولـو اينكـه ايـن     ،تر در بازار عرضه و توسط مردم خريداري شودكالاي با كيفيت ،فعلي

  .كالا خارجي باشد
لاضرر، حكمي كلي است كه براساس شـرايط   قاعده اولاً ،در پاسخ بايد عنوان نمود

بـا احـراز ضـرر     ،تواند مصاديق آن متفاوت باشد. بر ايـن اسـاس  و اوضاع و احوال، مي
بايد قاعده اهم  واردات كالاي خارجي، حمايت از كالاي داخلي بايد صورت گيرد. ثانياً

حم دو ضـرر  و مهم را در قاعده لاضرر نيز معيار قرار داد. بـه ايـن صـورت كـه در تـزا     
ها خريد كالاي با كيفيت كمتر يا ضررهاي وارده بر زندگي و اشتغال مردم بخاطر تحريم

و نوسانات ارزي بايد مانع ضرر بيشتر شد كه در مقايسه اين دو ضرر، مانع ضرري كـه  
گردد، شد. هر چنـد بايـد عنـوان نمـود، جوامـع صـنعتي       عموم افراد جامعه وارد مي هب

بـا حمايـت از    ،اند. بنابراينتدريج به توليد كالاهاي باكيفيت دست يافتهيافته نيز بتوسعه
كما اينكـه در بسـياري    ،رسداين نقيصه نيز به حداقل مي ،كالاهاي داخلي در طول زمان

  از توليدات داخلي، اين مشكل برطرف گرديده است. 

  نمودن نيرو در برابر دشمنان)(فراهم ابهراعداد و الزوم قاعده 
 60آيه  ،توان جهت حمايت از كالاي ايراني به آن استناد نموداي كه ميمله ادلهاز ج

   فرمايد:سوره انفال است. خداوند متعال در اين آيه مي

توانيـد از نيـرو و از اسـبان    و براى (آمادگى مقابله بـا) دشـمنان، هرچـه مـى    
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ر از سوارى فراهم كنيد تا دشمن خدا و دشمن خودتان و نيز (دشمنانى) غي ـ
شناسـد، بوسـيله   شناسيد، ولى خداوند آنها را مىاينان را كه شما آنان را نمى

آن بترسانيد و در راه خدا (و تقويت بنيه دفاعى اسلام) هرچـه انفـاق كنيـد،    
  12.رسد و به شما ستم نخواهد شدپاداش كامل آن به شما مى

به جامعه اسـلامي بـا   جاناين آيه اشاره بسيار مهمي به وجوب آمادگي همهمفاد آيه: 
يعنـي جامعـه بايـد تمـامي      ؛كنـد هـاي اقتـدار درونـي مـي    گرفتن در همه حـوزه قدرت

هاي قدرت نظامي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي را فراهم كند تا از زيرساخت
هـاي حيـات بشـري    ل شود و با اقتدار و عزت در تمامي عرصهيدرون به قدرت برتر نا

ض بـه جامعـه   جـرأت تعـدي و تعـر    ،د داشته باشد تا دشـمنان مآثر و كارؤحضوري م
  .اسلامي در ذهنشان هم خطور نكند

  توان ملاحظه نمود: اين نوع نگاه به آيه را در كلام مقام معظم رهبري مي
ت بدهند. ولين كشور بايد كشور را مصونيؤمس ،كشور بايد مصونيت پيدا كند

انند اينها دولـت انجـام داده يـا بنـا     همه اين كارهايي كه در زمينه اقتصاد و م
كـار  چـه  .ت داشته باشدبه اينكه كشور مصونياست انجام بدهد، احتياج دارد 

افزايش پيـدا كنـد؟ بايـد ايـن      ،ت بوجود بيايد، يا اگر هستكنيم اين مصوني
 به ها بايد روزاين توانمندي ،هايي را كه اشاره كردم، افزايش بدهيمتوانمندي

دوا  «: )آمـده (دا كند. اين هماني است كه در قرآن كـريم  روز افزايش پي و اَعـ
ه اينهـا اسـت؛ قـو    ه، شامل همهقو. »لَهم ما استَطعَتُم من قُوةٍ و من ربِاط الخَيل

مادي و معنوي،  هگ و سلاح و مانند اينها نيست؛ قوه اعم است از قوفقط تفن
ن  «ه علمي و اخلاقي. اقتصادي و نظامي، از قو هاز قو اَعدوا لهَم ما استَطعَتُم مـ
اسـت كـه بايسـتي    ايـن كـاري    ،ه را زياد كنيد. خبتوانيد قو؛ هرچه مي»قُوة

ه آن هم به عهده خود ماها است؛ يعني كسي كـه بايـد ايـن    انجام بدهيم؛ البت
شوند و ولين هستيم؛ مردم به تبَع ما وارد ميدان ميؤكار را انجام بدهد، ما مس

  .)25/3/1395اي، خامنه( ها را بايد افزايش بدهيمكنند. پس توانمنديكار مي
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   در حمايت از كالاي داخلي تبيين قاعده اعداد و ارهاب 
لازمه ايجاد اين اقتدار، در حـوزه اقتصـادي تكيـه بـر توليـدات      با توجه به مفاد آيه، 

كننـدگان داخلـي در ارائـه     داخلي و كالاي ايراني است كـه بـا تـلاش مضـاعف توليـد     
كالاهاي با كيفيت و حمايت مصرف كننـدگان در خريـد آن كالاهـا، زمينـه اسـتقلال و      

 ،بخشيدن به اقتصـاد ملـي  تواند با قوتاقتدار اقتصاد ملي فراهم شده و ايران اسلامي مي
هاي اجتماعي و فرهنگـي  و بسياري از آسيب ههاي اقتصادي جهان شداز برترين قدرت

  .ردببين ب عه را ازجام

  حكومتي قاعده حكم
توان در حمايت از كـالاي ايرانـي از آن اسـتفاده نمـود، قاعـده      قاعده ديگري كه مي

  حكم حكومتي است.

  مفهوم حكم حكومتي 
با ملاحظه موارد استعمال حكم حكومتي، بايد گفت حكـم حكـومتي در دو معنـاي    

 مختلف بكار رفته است:
وط به اداره جامعه: گاه مقصود از احكام حكومتي، احكـام  الف) به معناي احكام مرب

 :و قوانيني است كه از شارع صادر شده و در قرآن، سنت و سيره عملـي معصـومين  
شود و مربوط به اداره جامعه و شؤون حكومت است و وظيفه فقيـه در مـورد   يافت مي

، 1373نـي،  خمي امـام ( اين دسته از احكام، كشف و استنباط و سـپس اجـراي آنهاسـت   
  ).39و 36، 20ص

ب) به معنـاي دسـتورات حـاكم جامعـه: گـاه مقصـود از ايـن عبـارت، اختيـارات          
و فقها، در امر حكومت و دستورها و مقرراتي است كه بـه عنـوان    :، ائمه9پيامبر

(همـان،   انـد حاكم و در مقام اجراي احكام شـرع و اداره جامعـه وضـع و صـادر كـرده     
  ).75و18ص

نظر است، همين برداشت دوم از حكم حكـومتي اسـت كـه     شته مدآنچه در اين نو
حكم حكومتي، عبـارت اسـت از دسـتورات،    «توان آن را به شكل زير تعريف نمود: مي
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مقررات و قوانيني كه حـاكم جامعـه اسـلامي بـر اسـاس مصـلحت، در حـوزه مسـائل         
غيـر مسـتقيم    اجتماعي به منظور اجراي احكام شرع يا اداره جامعه به طور مسـتقيم يـا  

 و 179، ص1388؛ طباطبــايي، 66، صق1417(تســخيري،  »كنــدصــادر يــا وضــع مــي
  ).109، ص1378كلانتري، 

  ادله اعتبار حكم حكومتي 
 در اعتبار احكام حكومتي، ادله ذيل مطرح گرديده است:

اي كسـاني كـه ايمـان    « فرمايـد: خداونـد متعـال مـي    ،الف) قرآن كريم: در اين آيـه 
  13.»ا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياي امر خود را اطاعت كنيدخد ،ايدآورده

توان براي اثبات اعتبـار احكـام حكـومتي    ترديدي وجود ندارد كه از آيه يادشده مي
استدلال كرد. در واقع، متعلـق اطاعـت از پيـامبر و ائمـه، احكـام       :و ائمه 9پيامبر

توان گفـت  بارت ديگر، مي). به ع75و35، ص1373خميني،  امام( حكومتي ايشان است
، احكام الهي است كه از ناحيه خداوند تشريع شـده و امـر   »اطيعو االله«متعلق اطاعت در 

نـه مولـوي، امـا متعلـق اطاعـت در       ،به اطاعت در اين بخش از آيه، امر ارشادي اسـت 
اوامري است كه از آن حضرات در امـور اجتمـاعي،   » اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم«

، امـام خمينـي  ( نه ارشادي ،شود و امر در اينجا مولوي استي و قضايي صادر ميسياس
  ). 477ص، 2جق، 1421

ب) سنت: احاديث و روايات متعددي بر وجوب اطاعت از فقها در امور حكومتي و 
توان به در نتيجه بر اعتبار و نفوذ احكام حكومتي ايشان دلالت دارد كه از جمله آنها مي

پس از نهي شـيعيان   7اشاره نمود. در اين روايت، امام صادق »ن حنظلهعمر ب«مقبوله 
از مراجعه به سلاطين و قضات جور، به ايشان دستور داده است كه به راويـان حـديث   

شناسـند، مراجعـه كننـد،    كه از احكام ايشان خبر دارند و حلال و حرام را مـي  :ائمه
من چنين كسي را حاكم بر شما  ؛»حاكمافاني قد جعلته عليكم «فرمايند: مي سپس صريحاً

  . قرار دادم
  استدلال به اين روايت بر اعتبار احكام حكومتي، مبتني بر دو مقدمه است:
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قضاوت نيست، بلكه معنـاي   در اين روايت، صرفاً» حكومت«مقدمه اول: مقصود از 
؛ 395، ص21ق، ج1404(نجفـي،   گيـرد تري دارد و اجراي احكام را هم در بر مـي كلي
  ).78، ص1381؛ همو، 640ص، 2جق، 1421خميني،  امام

مقدمه دوم: مقصود از راويان حديث، تنها محدثين و كسـاني كـه بـه نقـل احاديـث      
پردازند نيست، بلكه مقصود از آن، با توجه به صفاتي كه براي آنها ذكر شـده اسـت،   مي

از فقهـا در امـور    ). بنابراين، اطاعـت 80، ص1373خميني،  امام( عالمان و فقيهان است
مربوط به حكومت و اداره جامعه اسلامي لازم است و اين وجوب اطاعت، بر اعتبـار و  
نفوذ احكام آنها دلالت دارد؛ زيرا معنا ندارد كه اطاعت از احكام آنها واجب باشـد، امـا   

  احكام ايشان معتبر نباشد.
عنـوان   ج) عقل: عقل با اجتماع ضوابط خاص، ضـرورت ايجـاد تشـكيلاتي تحـت    

كند حكومت، براي جلوگيري از هرگونه هرج و مرج و اختلال نظام را بخوبي درك مي
رو، براي اثبات و در پي آن، لزوم پيروي از احكام حكومتي حاكم نيز روشن است. ازاين

  ).538، صق1417(نراقي،  ولايت فقيه از استدلال عقلي نيز استفاده گرديده است

  ر حمايت از كالاي داخليتبيين قاعده حكم حكومتي د
مقام معظـم رهبـري    بياناتكه  شود احراز اگر	با توجه به توضيحات فوق بايد گفت

نيسـت، بلكـه امـري حكـومتي اسـت،       ايدر خريد كالاي داخلي امر ارشادي و توصيه
 انـد موظـف  همـه 	»اولو الامـر مـنكم   الرسول و اطيعوا االله واطيعو«طبيعي است به حكم 

دارند با بالابردن كيفيت، زمينـه   وظيفه نيز توليدكنندگان. كنند خريداري را داخلي كالاي
  .جذب مشتريان داخلي را فراهم كنند

  مهم و اهم	هقاعد
قاعده اهم  ،توان از آن در حمايت از كالاي ايراني استفاده نمودقاعده ديگري كه مي

بزاري كارآمـد در  و مهم است. اين قاعده عقلي يكي از اصول كليدي در فقه اسلامي و ا
دست مجتهدين است. براساس آن، چه بسا كاري كه واجب است، حرام يـا كـاري كـه    

شود. قاعده اهم و مهم مربوط به موارد تزاحم ملاكات احكام در حرام است، واجب مي
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تواند همزمان به دو حكم شـرعي عمـل كنـد و    يعني مكلف نمي ؛مقام عمل به آنهاست
دو قادر است. در اينجا بايد به اهـم عمـل كنـد و مهـم را فـرو       تنها بر انجام يكي از آن

شـدن يـا سـوختن يـا     دادن جان فردي كه در حال غرقاگر نجات ،بگذارد. از باب مثال
بـدون اذن و رضـايت مالـك امكـان      ،خطر ديگري است، جز با تصرف در مال ديگران

مبـاح و بلكـه    ندارد، تصرف مزبور كه در شرايط عادي حرام اسـت، در فـرض مزبـور   
شود و يا فداكردن مصلحت فرد براي مصلحت عموم، مثال ديگري از قاعـده  واجب مي

  ).20-25، ص(ب)تا(مطهري، بي اهم و مهم و نقش آن در اجتهاد اسلامي است
  مستندات قاعده 

  به ادله ذيل استناد نمود:توان ميجهت اثبات قاعده مذكور 
  فرمايد: متعال در اين آيه مي خداوند    14سوره بقره: 173آيه  )الف

همانا خداوند مردار و خون و گوشت خوك و آنچه را كه (هنگـام ذبـح)   
نام غير خدا بر آن برده شده، حرام كرده است، (ولى) آن كس كـه ناچـار   

احتيـاج   طلبـى نكنـد و از حـد   خوردن اينها) در صـورتى كـه زيـاده    شد (به
  د بخشنده و مهربان است.نگذراند، گناهى بر او نيست، همانا خداون

 ـ محرمات مذكور، كسى كه ناچار شد از مطابق با اين آيه شـرطى كـه نـه    ه بخورد، ب
 اسـت  گناهى در خـوردن آن نكـرده   ،ظالم باشد و نه از حد تجاوز كند، در اين صورت

اگر انسان در موقعيتي قرار بگيرد كـه   ،براين اساس .)426، ص1ق، ج1417(طباطبايي، 
افتـد و  جان او به خطـر مـي   ،گوشت مردار بخورد و اگر اين كار را نكند ناچار باشد از

ر است بين اينكه انسان از گوشت حرام بخـورد و  يدر چنين حالتي امر دا ،شودتلف مي
اهميت بيشتري دارد، شارع مقـدس   ،خطر بيفتد و از آنجايي كه حفظ نفس يا جانش به

  .در بخوراجازه داده است كه انسان مضطر از گوشت مردا
   فرمايد:خداوند متعال در اين آيه مي    15 سوره نحل: 106آيه  )ب

كه بعد از ايمان به خدا كافر (و مرتد) شود، نه آنكـه او را بـه زور وادار   كسى
در حالى كـه قلـبش بـه ايمـان خـويش       ؛اند (كه با زبان اظهار كفر كند)كرده

(و بعـد از ايمـان بـا     مطمئن است، بلكه كسى كه سينه به روى كفر بگشـايد 
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پس بر آنان از طـرف خداونـد غضـبى اسـت و      ،شادى به استقبال كفر برود)
  . برايشان عذابى بزرگ است

اظهار كفر و شرك نسبت به خداوند از گناهان كبيره است و بالاجمـاع   ،طبق اين آيه
ب اكـراه  از با .اظهار آن اشكال ندارد ،خطر بيفتد حرام است. اما جايي كه جان انسان به

او را  ،اگر انسان را مجبور كنند كه كلمات كفرآميز به زبان بياورد و اگر آن كار را نكنـد 
  اين عمل جايز است.  ،كشندمي

در سنت نيز موارد زيادي وارد شده است كه احكـام صادرشـده در   : سنت )ب
 7معصومگروهي از روايات از  ،است. به عنوان نمونهآنها از مصاديق اين قاعده 

كنـد و حتـي   گفتن در مـوارد خاصـي مـي   وارد شده است كه دلالت بر جواز دروغ
 ،ق1409عـاملي،   حـر ( قسم دروغ خوردن براي نجات جان ديگران، جـايز اسـت  

  .)134، ص16ج
قاعده اهم و مهم از مستقلات عقلي اسـت كـه در آن   در حقيقت  :استناد به عقل )ج

 (عليدوسـت،  مهـم حكـم شـده اسـت    به اخذ اهم و ترك مهم در فرض تزاحم اهم بـا  
هرگاه بين حفظ اصل اسلام و واجبي ديگر و يا بين حفظ جان و  مثلاً .)231، ص1376

بايد به تقديم حفظ اصل اسلام و جـان افـراد داوري كـرد و     ،مال شخصي، تزاحم شود
  ). 21، ص1388عليدوست، ( دهنداين داوري را به عقل نسبت مي

 غير ايشان بر قبول تقديم اهم بر مهـم اتفـاق نظـر دارنـد    فقيهان اماميه و  :اجماع )د
اند. زيرا كـه لـزوم   ) و آن را يكي از ضروريات دين برشمرده86ص ،)ب(تا(مطهري، بي

اي كـه وجـود دارد، مـورد مخالفـت هـيچ      تقديم اهم بر مهم، با توجه به شواهد عديده
  .فقيهي قرار نگرفته است

 ؛عقلاسـت  يت قاعده اهم و مهـم، سـيره و بنـا   حجي ترين مبنايعمده :بناء عقلا )و
نظـر از نـژاد،    صـرف » عقـلا «اي كه شرع مقدس نيز آن را امضا كرده است. يعني بگونه

مذهب و شرايط فرهنگي و اقليمي در تزاحمات، در مقام امتثال، اهم را بـر مهـم مقـدم    
  .)130، ص1343(امام خمينى،  كنندمي
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  يت از كالاي داخلي در حما تبيين قاعده اهم و مهم
 ،داير بين خريد كالاي ايراني و خـارجي باشـد   امر اگر ،طبق مفاده قاعده اهم و مهم

اگر خريد كالاي داخلي موجب رونـق بـازار داخلـي، رفـع بيكـاري،       ،در چنين مواردي
ترديد اگر گفتـه نشـود خريـد    خودكفايي و در نتيجه استقلال اقتصادي كشور گردد،  بي

  بر خريد كالاي خارجي اولويت دارد.  اجب است، قطعاًكالاي داخلي و
به اين صورت كـه اگـر    ؛توان از قاعده اهم و مهم استفاده نموداز منظر ديگر نيز مي

خريـد كـالاي   كـه  به اين معنا  ؛خريدار و منافع اجتماع باشد شخص منافع امر دايرمدار
ين كند، ولـي خريـد كـالاي    خارجي به دليل داشتن كيفيت بالاتر، منافع خريدار را تضم

مصـلحت  داخلي موجب رونق كسب و كار و اشتغال جوانان شـود، در چنـين مـوردي    
  كند.پيدا ميخريد كالاي داخلي رجحان  اجتماع بر مصلحت فرد مقدم شده و حداقل

يا حمايت از كـالاي مسـلمين (سـوق المسـلمين يـا ارض       حمايت از كالاي ايراني
  مي)المسلمين و يا كشورهاي اسلا

وجـود دارد كـه بـر     »ارض المسلمين«و  »سوق المسلمين«اصطلاح  ،در فقه اسلامي
  شود.اساس آن به قاعده يد مسلم و بازار مسلمانان استناد مي
گردد، استنباط حمايـت از كـالاي   يكي از شبهاتي كه در اين رابطه به ذهن متبادر مي

  ني. نه حمايت از كالاي ايرا ،مسلمين از قواعد فقهي است
توان از قواعد فـوق  گردد، اينكه چگونه ميدومين سؤالي كه مطرح مي ،براين اساس

كه توليدكننده داخلي از اهـل  ييحتي درجا ،جهت حمايت از كالاي ايراني استفاده نمود
  توان از طرق ذيل داد.كتاب باشد. پاسخ به سؤال و شبهه مذكور را مي

  له از طريق فقه حكومتي  أتبيين مس
صدور حكم  احراز توجه به وجوب اطاعت از ولي امر و حاكم جامعه اسلامي، بابا 

 را داخلـي  كـالاي  اندموظف ، همهدر خريد كالاي داخلي رهبر جامعه اسلامي حكومتي
مسـلمان   معمولاًتوليدكنندگان در داخل،  بايد گفت اولاً ،از طرفي ديگر. كنند خريداري

شهروند جمهوري  هااين نيز باشد، كتاب اهل يدكننده، تولدر كشور فرض بر ، ثانياًهستند
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شرعاً موظف اسـت از  نيز اند، نظام جمهوري اسلامي اسلامي بوده و با نظام پيمان بسته
 حمايـت از آنهـا  توليدكننـده باشـند، بايـد     ،اين گروهاگر هم  ،بنابراينآنها حمايت كند. 

لـذا   ؛نظـام  تعهـد دارد، هـم آنهـا بـه     هم نظام به آنها ؛ زيرادرسنبه آنها آسيبي  تا نموده
تـوان  گردد از باب حكم حكومتي ميملاحظه مي ،با اين استدلال .پردازندماليات هم مي

  حتي اگر از اهل كتاب نيز باشد، حمايت نمود. ،از توليدكننده داخلي
توان اين مشكل را حل نمـود و حمايـت از   مطابق با فقه حكومتي مي ،بر اين اساس

  د.كرلي را اينگونه توجيه كالاي داخ

  له از طريق قاعده نفي سبيل أتبيين مس
ايـران هـم بـه     از طرفـي  .تسلط كفار بر مسلمين ممنوع است ،طبق قاعده نفي سبيل

اگـر عـدم    ،بنابراين .ط كفار بر آن ممنوع استلكه تس سلام استلاادارعنوان بخشي از 
بايد از ايران گردد، ري اسلامي جمهو كفار بر حمايت از كالاهاي داخلي، موجب تسلط

اگـر واقعـاً اتحاديـه كشـورهاي     هرچنـد   ،داخلي حمايت نمود. از طرفي ديگركالاهاي 
در حـال   خيلي بهتر بود، لكن با وجود شرايط موجود و اينكـه  ،گرفتشكل مياسلامي 
بر اسـاس قاعـده    ،بنابراين ،نيست پذيرامكانحمايت از كالاي اسلامي بطور عام حاضر 

 كند.وضوعيت پيدا ميحمايت از كالاي ايراني م فعلاً، ي سبيلنف

  له از طريق قاعده اولويت  أتبيين مس
در استدلال ديگر، هر چند طبق اكثر قواعد فقهي، از قبيل قاعده نفي سبيل، حمايـت  

 جغرافيـايى  مرزهـاى  گردد، لكن در شرايط حال حاضر كهن استنباط ميياز كالاي مسلم
 بر جهان، فعلى نظم در قدرت بندىتقسيم و اي اخير شكل گرفته استدر قرنه كه فعلى
ولي  تصرف حوزه در كه مسلمانانى امور ساماندهى است، مبتنى جغرافيايى مرزهاى اين
 توانـد نمى آنها توليدات و تلاش و كار منافع از كه مسلمانان ساير به نسبت هستند، فقيه

 امت و امام و هم برابر در مسلمانان همه اينكه با ؛كندمى پيدا اولويت ببرد، كامل استفاده
  .هستند مسؤول هم، مقابل در

 خـارجى  كار نيروى برابر در داخلى سرمايه و توليد كار، ىونير از حمايت ،روازاين
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 اسـلامى  كشـورهاى  در هرچند ـ  خارجى توليد و سرمايه و ـ  باشد مسلمان هرچندـ 
 رقابـت  جهـانى،  فعلـى  نظـام  در قـدرت  بنـدى متقسي در زيرا. است مقدم ـ  باشد ديگر

 اعتقادات و نژادها تنوع با مردم و است مطرح آنها بر حاكم سياسى هاىنظام با كشورها
 بـه  بيشـتر  آنها هاىقابليت و استعدادها و گيرندمى قرار هانظام اين چهارچوب در دينى
 در كمتـر  و شـود مـى  هـا امنظ اين اقتدار ابزار و شودمى هزينه سياسى هاىنظام اين پاى

  گيرد.مى قرار اسلامى امت و مسلمانان عموم خدمت

  له از طريق قاعده حفظ نظام، قاعده لاضرر و قاعده اعداد و ارهاب  أتبيين مس
با توجه به اينكه جمهوري اسلامي ايران با مرزهاي جغرافيايي مشخص در جامعه جهـاني  

باشـد، لازم اسـت.   راي حكومتي ديني نيز مـي شكل گرفته است، حفظ نظام معيشتي آن كه دا
جلوگيري از وقوع ضـرر اجتمـاعي در نظـام اسـلامي ايـران و ايجـاد آمـادگي         ،علاوه بر اين

  كند تا از كالاي ايراني حمايت نمود.اقتصادي در مقابل دشمنان نظام اسلامي، ايجاب مي

  وجوب يا استحباب حمايت از كالاي داخلي
 نخريـد ن گردد، اينكهابطه با حمايت از كالاي ايراني مطرح مياي كه در ردومين شبهه

نيست تا بتوان از قواعدي همچون لاضـرر بـراي    يايران كالاي ايراني، اضرار به توليدكننده
اين سـؤال مطـرح    ،براين اساس است.» عدم نفع«حمايت از او كمك گرفت، بلكه صرف 

 نهايتاًاست يا مايت از كالاي داخلي حمفيد وجوب  كه مباني و قواعد فقهي فوق گرددمي
  در پاسخ به سؤال فوق بايد گفت:   ؟را استنباط نموداستحباب توان مي

كالاي داخلي، ضرر بـر   نخريدنتوان عنوان نمود كه بصورت سالبه جزئيه گرچه مي
گردد، لكن چنانچه شيب خريد كالا به سمت كـالاي  توليدكنندگان داخلي محسوب نمي

ضرر نوعي را بـراي جامعـه    ،اي كه به فرهنگي عمومي تبديل گرددبگونه ؛خارجي بوده
اسلامي به همراه خواهد داشت؛ زيرا موجـب تعطيلـي، ورشكسـتگي و كـاهش توليـد      

  گردد.كارخانجات داخلي مي
لاضرر و نفـي سـبيل، لـزوم وجـوب شـرعي      قاعده  ،لزوم حفظ نظام ،بر اين اساس

اي كـه  ادلـه  ظهـور ب آن را؛ زيـرا  كند، نه اسـتحبا مي حمايت از كالاي داخلي را ثابت 
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ر بـا خريـد از يـك    ادر وجوب است؛ يعني اگر براي فرد اثبات شود كف ـ ،مطرح گرديد
گويـد بايـد از   شود. لذا حكومت ميكنند، وجوب پيدا ميكالاي خارجي، سبيلي پيدا مي

  .حمايت شود داخليكالاي 
 توصـيه  جامعه يك افراد به هميشه كه ودب نيز اين 9اكرم پيامبر سيره علاوه بر آن،

 جملـه  از كردندمي بيان كار اين براي را زيادي ديفوا و بخوريد خود دسترنج از كردمي
 نگـاه  او بـه  رحمـت  نظـر  بـا  متعال خداوند ،بخورد خودش دسترنج از فردي هر اينكه
  .)9ص، 103جق، 1014 مجلسي،(  16كندنمي عذاب را او و كندمي

نكته قابل ذكر است كه هر چند مطابق با دلايل فوق، جهت رسيدن بـه   در پايان اين
استقلال سياسي و اقتصادي، حمايت از كالاي داخلي به عنوان يـك اصـل كلـي، مـورد     
تأييد است، لكن با توجه به اختيارات حاكم جامعه اسلامي و رعايت مصـالح و مفاسـد   

تواند كامـل  يشت مردم، ميجامعه، اين اصل در شرايط خاص و جهت حفظ و ثبات مع
 ،اجرا نگردد؛ زيرا در عين اينكه نياز است براي استقلال سياسي و اقتصادي تلاش نمود

حتي با واردات  ،لكن جهت جلوگيري از فشارهاي اقتصادي بر مردم نيز ضروري است
  كالا، كالاهاي اساسي مورد نياز جامعه تأمين و به راحتي در دسترس عموم قرار گيرد.

 گيريجهنتي
  با توجه به مباحث فوق نتايج ذيل حاصل گرديد:

جامعه اسلامي وظيفه دارد با حمايت از توليدات داخلـي  مطابق با قاعده نفي سبيل، 
و كالاهاي ايراني، ضمن تقويت اقتصاد ملي، موجب بستن راه نفوذ و تسلط بيگانگان بر 

  .امور كشور شود
اردات كالاهـاي خـارجي، طبـق قاعـده     در صورت احراز اختلال نظام معيشتي بـا و 

از حفظ نظام، لازم است تا حد امكان از ورود كالاي غير ضـرور خـارجي ممانعـت و     
  د.اينكالاي داخلي حمايت و استفاده نم

 ،و طبق قاعـده لاضـرر   نكردن از كالاي داخلي، مستلزم ضرر اجتماعي استحمايت
  الاي ايراني حمايت گردد.اين ضرر نفي گرديده است؛ در نتيجه لازم است از ك



84  

ل 
سا

ت
يس

ب
رم
چها

و
/ 

ارة
شم

 
ول

ا
/ 

پي
پيا

 
91

پ

 

 

لازمه ايجاد اين اقتدار، در حوزه اقتصادي تكيـه  سوره انفال،  60با توجه به مفاد آيه 
داخلـي در   بر توليدات داخلي و كالاي ايراني است كه با تلاش مضاعف توليدكننـدگان 

و كنندگان در خريد آن كالاها، زمينه اسـتقلال  ت و حمايت مصرفارائه كالاهاي با كيفي
  گردد.مياقتدار اقتصاد ملي فراهم 

 همـه 	،مقام معظم رهبري در خريد كـالاي داخلـي  در صورت احراز حكم حكومتي 
دارنـد بـا بـالابردن     وظيفـه  نيز توليدكنندگان. كنند خريداري را داخلي كالاي اندموظف

  .كيفيت، زمينه جذب مشتريان داخلي را فراهم كنند
خريد كالاي داخلي موجب رونـق كسـب و كـار و     اگر ،طبق مفاد قاعده اهم و مهم

  بر خريد كالاي خراجي تقدم دارد. اشتغال جوانان شود، خريد كالاي داخلي
اي فقه حكومتي، قاعده نفي سبيل، قاعده اولويت، حفظ نظام، قاعـده لاضـرر،   بر مبن

 اخلـي)، د( توان گفت در شرايط حاضر حمايت از كالاي ايرانـي سوره انفال، مي 60آيه 
  كند.موضوعيت پيدا مي

لاضرر و نفي سبيل، لزوم وجوب شرعي حمايت از كالاي داخلي  ،حفظ نظامقواعد 
  .در وجوب است اي كه مطرح گرديدند،ادله ظهور؛ زيرا كند، نه استحباب رارا ثابت مي

در عين پذيرش حمايت از كالاي ايرانـي، در شـرايط اضـطراري كـه جامعـه دچـار       
حتي بـا واردات كـالا در جهـت     ،ت، نياز است حكومت اسلاميفشارهاي اقتصادي اس

  ثبات و آرامش اقتصادي گام بردارد.
 

  هايادداشت
 مختلـف  موانـع  ايجـاد  همچنين و اجتماعي و اقتصادي محاصره وجود با طالبابي شعب در . حضور1

 حـج  يـام ا در تنها آنها. آورد بوجود هاشمبني براي را بسياري هايسختي ديگران، با ستد و داد براي

 ،1، جامتـاع الاسـماع   مقريـزي، تقي الدين احمد بـن علـي   ( شدندمي خارج شعب از) عمره و تمتع(

 آنها گريه صداي و گريستندمي گرسنگي از كودكان كه بود حدي به هاگرسنگي و هاسختي ).44ص

 كردندمي هاراظ علناً ظالمانه پيمان قبول از را خود ناراحتي آنها از برخي و رسيدمي قريش گوش به

 ،معاويـه  بـه  اينامـه  در 7علـي  ). امـام 315، ص2ج، ةدلائل النبوبيهقي، ابوبكر احمد بن حسين (

 بكشـند  را پيامبرمان خواستند) قريش( ما مردم پس«: كندمي بيان چنين را شعب در حضور دوران
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 در و داشـتند  بـاز  گوارامـان  زندگى از. راندند كارها و كردند هاانديشه ما درباره و بكنند را ما ريشه و

 بـر  مـا  بـراى  را جنـگ  آتش و پناه بريم دشوار كوهى به تا كردند ناچارمان و گذاشتند نگرانى و بيم

   ).9، نامهنهج البلاغه( »حرمتش نگاهدار و باشيم شريعتش پاسدار ما تا خواست خدا اما. افروختند

 خواهنـد مـى )؛ 8): 61(صـف ( »الْكَافروُنَ كرَِه ولوَ نوُرِه متمّ واللهَّ ههمِبِأَفوْا اللهَّ نوُر ليطْفئوُا يريِدونَ«. 2

 را خـود  نـور  ،افتـد  نـاخوش  را كافران چه گر خدا آنكه حال و كنند خاموش خود دهان با را خدا نور

 خواهد. كامل

 ».ولَن يجعلَ اللّه للْكافريِنَ علَي الْمؤمْنينَ سبيِلا« .3

 ».الاسلام يعلو ولا يعلي عليَه والكفّار بِمنزِلةَِ الموتي لا يحجِبونَ و لا يورثِون« .4

5. »    نـاً قـَديشـْرَةَ عاثنَْتَا ع نْهم رَتَرَ فَانفججْالح اكصعفقَلُْنَا اضرِْب ب همقَوى لوسقَى مَتساس إِذكـُلُّ   و م علـ
ي الأَ  لوُاْ واشرْبَواْ من رزقِ اللَّه ولاَ تعَثـَواْ أُنَاسٍ مشرْبَهم كُ دي فـ  ـ  «و  »نَرضِ مفسْـ ى فع ي وإِذَا تـَولَّى سـ

بحلاَ ي ّاللهلَ والنَّسرْثَ وْالح كلهيا ويِهف دْفسيضِ لالأَرَالفس اد«. 

6. »عن بخُلَفَاء م ُلَكمعاذكْرُوُاْ إِذْ جتـُونَ       وْتَنحا وور هولها قصُـ ن سـ ذوُنَ مـ ي الأرَضِ تتََّخـ د عاد وبوأكَمُ فـ
ْفسضِ مي الأَرا فَثولاَ تَعو وتًا فَاذكْرُوُاْ آلاء اللّهيالَ بينَالجِْبد.« 

ف يشـَاء         وقَالتَ اليْهود يد اللّه مغْلوُلَةٌ غلَُّت أيَديهِم ولُعنوُاْ« .7 قُ كيَـ وطتََانِ ينفـ داه مبسـ لْ يـ بِما قـَالوُاْ بـ
داوةَ والْبغْ  بوأَلْقيَنـَا   كُفرًْاوولَيزيِدنَّ كَثيرًا منْهم ما أُنزِلَ إِليَك من ربك طغُْيانًا  نَهم الْعـ ومِ    يـ ضـَاء إِلـَى يـ

 ».فسْدينَادا واللّه لاَ يحب الْمي الأَرضِ فسَونَ فارا لِّلحْرْبِ أَطْفَأهَا اللهّ ويسعالقْيامةِ كلَُّما أَوقَدواْ نَ

غِ وابتَغِ فيما آتَاك اللَّه الدار الĤْخرَةَ ولَا تنَس نصَيبك منَ الدنْيا وأَحسن كَما أحَسنَ اللَّه إِ« .8  ليَك ولَا تَبـ
ي   عها للَّذينَ لَا يريِدونَ Ĥخرَةُ نجَعلُار الْتلْك الد«و  »الْفسَاد في الْأرَضِ إنَِّ اللَّه لَا يحب الْمفسْدينَ لـُوا فـ

 .»الأَْرضِ ولَا فسَادا والعْاقبةُ للْمتَّقينَ

9 .»واْ لَهدلأَع واْ الْخُرُوجادأَر لَوينَ ودالْقَاع عواْ مديلَ اقْعقو مطَهفَثَب ماثَهانبِع اللّه ن كَرِهلَكةً ودو »ع 
هم واللـّه  تْنَةَ وفيكُم سماعونَ لَونَكُم الْفم يبغُلَو خَرَجواْ فيكُم ما زادوكُم إِلاَّ خَبالاً ولأَوضَعواْ خلاَلَكُ«

 ».لظَّالمينَعليم بِا

ديهمِ  إنَِّما جزاَء الَّذينَ يحاربِونَ اللهّ ورسولهَ ويسعونَ في الأرَضِ فسَادا أنَ يقتََّلوُاْ أوَ يصلَّبو«. 10 اْ أوَ تقُطََّع أيَـ
 ».ي الآخرةَِ عذاَب عظيما ولهَم فلدنيْا وأرَجلهُم منْ خلاف أوَ ينفوَاْ منَ الأرَضِ ذلَك لهَم خزيْ في

11 .»    ه د اللَّـ نْ أَبـِي عبـ قـَالَ قـَالَ لـَه     7و روى سلَيمانُ بنُ داود الْمنْقَرِي عنْ حفْصِ بنِ غياث عـ
ه      رجلٌ أَ رأَيت إِذَا رأَيت شَيئاً في يدي رجلٍ أَ يجوز لي أَنْ أَشْ م قُلـْت فَلَعلَّـ هد أَنَّه لـَه فَقـَالَ نَعـ

ي         و لـ د الْملـْك هـ و لغَيرِه قَالَ و منْ أَينَ جاز لَك أَنْ تَشْتَرِيه و يصيرَ ملْكاً لـَك ثـُم تَقـُولَ بعـ
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لْ م ارنْ صإِلَى م هبأَنْ تَنْس لَك وزجلَا ي و هلَيع فلتَح         د و عبـ ه ثـُم قـَالَ أَبـ نْ قبلـ ك مـ كـُه إِلَيـ

وقٌ 7اللَّهينَ سملسلْمل تا قَامذَا مزْ هجي لَم لَو.« 

 منْ دونهـِم  خرَيِنَوأعَدّوا لَهم ما استَطعَتمُ منْ قوُّةٍ ومنْ ربِاط الخَْيلِ ترُهْبونَ بِه عدوّ اللهَّ وعدوكُّم وآ« .12
 مهلَمعي اللَّه مونَهلَمَالَا تعم قُوا ونْ تنُْفم ءي شَيبِي فلِس اللَّه ّيفو ُكمَإِلي وُونَ لَا أَنتْمتُظْلَم.« 

  ».ميا أيَها الَّذينَ آمنُوا أَطيعوا اللّه و أَطيعوا الرَّسولَ و أوُلي الأمْرِ منْكُ« .13
14. »َنِ اضْطرَُّ غيَفم رِ اللّهَغيل لَّ بِهُا أهمنزيِرِوْالخ مَلحو مالدتةََ ويالْم ُكمَليع رَّما حإِنَّم  فَلا إثِـْم ادلاَ عاغٍ ورَ ب

يمحر غَفوُر ّإنَِّ الله هَليع.« 

 منْ أكُرِْه وقلَْبه مطْمئنٌّ بِالإيِمانِ ولَكن من شرََح بِالْكُفرِْ صدرا فَعلـَيهمِ  من كَفرََ بِاللهّ من بعد إيمانه إِلاَّ« .15
يمظع ذَابع ملَهو ّنَ اللهم َغضَب.« 

ّ من اَكَل من اَيديكم، كَد من كلوا«. 16 ده، كَدلَيه االلهُ نَظَرَ يةِ، ابالرَّحم ّ ـ لا ثُم  داً  هيعذّب  دسـترنج  ؛ از»اَبـ

 ـردك خواهد نگاه او به رحمت نظر با خداوند بخورد، خويش دسترنج از كس هر و بخوريد خويش

  كند. نمي عذاب را او و
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